
داکتر رحیم رامشگر
 

طبیبا ! درد بی درمان  انسان را چه درمانی ؟ 
حکیما ! فقر و رنج خلق افغان را چه درمانی ؟ 
اگر عقل سلیم هست و اگر راه نجاتی هست ! 
جنون جنگ و قتل نفس انسان را چه درمانی ؟ 
تنی بیمار اگر گردد ، روانش می کند درمان ! 
روان بیمار اگر باشد بگو  آن را چه درمانی ؟ 
ز رهرو تا به رهبر جمله را سرگشته  می بینم 
بگو سرگشته گان عصرو دوران را چه درمانی؟ 
شهر درخواب و من نالم چو مرغان سحر اینجا 
زسنگ خفتگان مرغ سحرخوان را چه درمانی ؟ 
شبست و می روم در جستجوی کاروان صبح ! 
به زخم  پای من ، خار مغیلان را چه درمانی ؟ 
بدم ای  صبح  آزادی ! شوم  قربان  تمکینت 

صبورم لیکن این عمر شتابان را  چه درمانی ؟ 
من آن رامشگر (جانم  ) که دور ازبزم جانانم 
اسیر شام هجرانم که هجران را چه درمانی ؟


